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 جنگ به مثابه متن

 راد( رقصی چنین... اثر محمد رضایی ة)خوانشی دریدایی بر نمایشنام

 1محمد فرهادی 

 .سینما تئاتر، تهران، ایران  ةکارگردانی، دانشگاه هنر، دانشکد کارشناسی ارشد ة آموختدانش

 

 چکیده 

از   ؛متافیزیک حضور بوده است ةمحور زیر سایجا و اکنون همواره در حال زیست در حیاتی کلامغرب، از زمان افلاطون تا همین ةدریدا معتقد است فلسف
و با    ن به وجود برتری نوشتار بر گفتارکشید. او با ایما  چالش های فیلسوفان غرب را به اتمسفر حاکم بر اندیشه شکن خود،  این رو با طرح کاربست ساخت

  ساختار متون   ،واسازی را طرح کرد. از نظر دریدا  یةهایی متفاوت داشته باشد؛ نظرولتواند مدلمی  دال  عطف به آرای سوسور و ذکر این بزنگاه نظری که هر 
عی و حقیقی از متون که با استناد به الگوی دال و مدلول، دریافته بود که دستیابی به یک فهم قطچرا  ؛ر راه فهم حقیقت متون استترین سد دبزرگ

 ة هد. نمایشنامه رقصی چنین... نوشتد ست که برای فهم جملگی متون، از جمله متون ادبی، خوانشی واسازانه را پیشنهاد میاز این رو   ؛ممکن استغیر
توان آن را متنی اقتباسی قلمداد کرد که از روی متن دیگر، یعنی جنگ  که میچرا   ؛کندای خوانشی واسازانه فراهم میراد بستری مناسب را برمحمد رضایی

که خوانشی    دنبال پاسخی باشد در پاسخ به این پرسشهای بتحلیلی در قالبی کتابخانه -اقتباس شده است. پژوش حاضر سعی دارد به مدد روشی توصیفی
آید که در نتیجه  دست میه به این پرسش، این مهم ب تواند تمام باورهای عمومی را به چالش بکشد؟ در نتیجة پاسخ فوق، چگونه می ةانتقادی از نمایشنام

صورت توصیفی  های آن به ا و شاخصهواسازی درید  ةشوند. بدین منظور ابتدا نظریمی  اند، عیانکنون دیده نشدهسازانه بر هر متن، مفاهیمی که تانگاهی وا
 شود.   ارچوب نظری پژوهش در نمایشنامه پرداخته میهشود و سپس به خوانشی منطبق بر چبررسی می

 .راد، رقصی چنین، اقتباس، جنگواسازی، دریدا، رضایی: هاکلیدواژه
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 مقدمه 

دست بشر اتفاق افتاده است  های که در طول تاریخ ب رخدادهای گسترده
از   است. یکی  بوده  نمایشی  آثار  خلق  و  اقتباس  برای  همواره مناسب 

این  غنی انسانی بوده. قدمت تاریخی  رخدادها جنگ و نزاعترین  های 
گردد، همان زمانی که هابیل و  جنگ به درازای آفرینش انسان بازمی

خود زدند. از آن طرف نیز    قابیل برچسب اولین جنگویان بشری را بر
منطبق    های واقعی، خاصه جنگ و نزاع، تقریباًاقتباس از پدیده  ةتاریخچ 

لق به آن است. های بشر متعنوشتهترین دستبر زمانی است که قدیمی
نویسان توان آثار اقتباسی تراژدی ر نمایشی تاریخ میثاآ  چنانچه از اولین

اقتبا دانست که  باستان  از خودیونان  متون حماسی پیش  از  بود    ؛ سی 
 نظیر آثار هومر و هزیود. 

های ناشی از آن عجین بوده،  زندگی بشر همواره با جنگ و پیامد       
پیامد و  به جنگ  بحث  پرداختن  پایدارترین موارد  از  آن  از  ناشی  های 

پردازان تاریخ بوده است. در بررسی جنگ و پیامدهای  فیلسوفان و نظریه
جنگ را سبب    ةمام مفاهیم عمیقی که وجودیت پدیدبایست تآن، می

فلسفه  که الکساندر موزلی در کتاب  طور شوند واکاوی شوند، همانمی
ریشه می  جنگ اندیشه  و  فرهنگ  ابعاد طبیعت،  تمام  در  گوید، جنگ 

ثیرگذار است. این  أپساجنگ نیز بر تمام ابعاد نیز ت  هایدارد، بالطبع پیامد
زندگی فردی و اجتماعی  های  توان به مدد تمام جنبه ثیرگذاری را میأت

های اعمال شده در راستای  ظهور گذاشت. یکی از روش  ةبشر به منص 
پیامد دادن  توسط  نشان  دراماتیک  و  داستانی  تألیف متون  های جنگ 

با قبول  است.  از جنگ  بعد  تاریخ جهان  نویسندگان مختلف در طول 
ات اقتباسی قرار  ادبیّ  ةتون خلق شده پیرامون جنگ، در حوزاینکه این م

ز تألیف این متون نماید که پیش اه حائز اهمیت میت گیرد، این نکمی
ها داشت که مستلزم خوانشی  بایست فهمی عمیق و درست از پدیده می

 مجدد و بدیع است.  

  ة ی پساساختارگرا، به مدد وضع نظریژاک دریدا، فیلسوف فرانسو      
واسازی، این امکان را فراهم آورده است که بتوان خوانشی انتقادی از  

دست آورد.  ه نقد ادبی، ب  ةها، خاصه حوزختلف در جملگی حوزه متون م
های جهانی  دریدا معتقد است هرچیزی در جهان متن است و تمام رخداد

جنگ نیز در قالب    ةگیرد. با این دیدگاه، مقولدر قالب یک متن قرار می
توان با تسلط بر آن، در راستای اقتباس  گیرد، متنی که میمتن قرار می

 از آن قدم برداشت.  

چنین... اثر  رقصی ةرو غور و بررسی نمایشناموهش پیشهدف پژ      
عنوان متنی است که از جنگ، به مثابه متن اقتباس  راد، به محمد رضایی

شود این  متبادر می  شده است. در روند این پژوهش پرسشی که در ذهن
راد چگونه به کمک واسازی جنگ را تفسیر کرده و با  است که رضایی

پاسخ به این پرسش که    پردازد؟ مسلماًزبانی دراماتیک به مذمت آن می
چ" ت  "یست؟واسازی  نگارنده  تحلیل  انتقال  بهأدر  خواهد  ثیر  سزایی 

دادهینااز  ؛داشت تحلیل  به  از شروع  نظرگاه  رو پیش  نمایشنامه،  های 
  ارچوب نظری هعنوان چپیرامون واسازی و کارکرد آن، به  فلسفی دریدا

اقت حد  در  میپژوهش  بررسی  نمایشنام ضا  بررسی  به  سپس  و    ة شود 
 پردازیم. های مورد نیاز در آن میگذاری مؤلفهرقصی چنین... و جای

 واسازی چیست؟

نظریه آغاز  دوگانهپرنقطة  براساس  دریدا  ژاک  انتقادی  های  دازی 
هایی ای بود که توسط متألهان پیشین صورت پذیرفته بود. دوگانهنظری
  "پارول- لانگ"در سنت پدیدارشناسی هوسرل و    "دیگری-خود"نظیر  

ها  ابل با آنگاهی بود که دریدا را در تقدر نظام فکری سوسور، ایستن
  "گفتار "ارزشی  -اساس نسبت دادن اهمیت جایگاهیداد. او برقرار می

شناسی نوین، به تمامیت  کلی در زبانطور در نظام فکری سوسور و به

دانست، با اعلام  می  "متافیزیک حضور"که آن را ماحصل  غرب  ةفلسف
  ة ار، قیامی نظری در تقابل با فلسفبرتری جایگاه نوشتار نسبت به گفت

تفاوت سترگی  "گفتار"و  "نوشتار"تقد بود میان غرب را کلید زد. او مع
از   که  می  "غیاب"و    "حضور"است  هستیِ  سرچشمه    "گفتار "گیرد؛ 

به گفتار دست  حضور نمیمستلزم حضور است، در صورت عدم   توان 
غرب   ةدانست و فلسفدریدا گفتار را وابسته می  از همین رو بود که  ؛یافت
کرد. از طرفی، او نوشتار ت میمذمّ  "کلام محور"ای عنوان فلسفهرا به 

ار حیات خود  دانست. با استناد به نظریة دریدا، نوشترا تماماً مستقل می
ترین نقدی مهم و در غیاب هم در جریان است.    گیردرا از حضور نمی

برتری گفتار    ةداند، همین اندیشغرب وارد می  ة که ژاک دریدا بر فلسف
فلسفه  این  در  نوشتار  است    .است  بر  معتقد  در    ة فلسفدریدا  غرب 

کند که مبتنی گذاری ارائه میارچوب تضادهای دوگانه نوعی ارزش هچ
بر حضور نسبت به کثرت است. او معتقد است که ما باید سعی کنیم  

  ها، عادت به ها و از رهگذر آنچنین تضادهایی را که در مواجهه با آن
بقای متافیزیکی در فرایند تفکر ما   ةکنندایم و تضمیناندیشیدن کرده

های دوگانه را برگرفته از نظریات  هستند، در هم بشکنیم. دریدا این تضاد
ی آن  دانست و در پها میدوسوسور پیرامون دال و مدلول در نظام نشانه

گوید در ها را اثبات کند. او برای مثال میناپذیر بودن آنبود که امکان
آن با    ةزیراکه فاصل   ؛فلسفه غرب گفتار بر نوشتار جایگاه والاتری دارد

غرب    ةریدا بر این باور است که در فلسفتفکر کمتر از نوشتار است. د 
آن فاقد  نوشتار  که  است  اصالت  یک  شامل  دریدا    گفتار  هدف  است. 

دسته این  استبندیبرچیدن  هیچزیرا  ؛ها  است  معتقد  تابع  که  کدام 
ها بدون داند که در آن، نشانهدیگری نیست و گفتار را نوعی نوشتار می 

رو در نظرگاه  ازین  ؛دهندیسنده به حیات خود ادامه می ه به حضور نوتوجّ
پیش  که  قطعیتی  ماحصل  دریدا،  شد  ذکر  واژگان  معنای  در  همین  تر 

ی متافیزیک حضور  کند. دریدا با نفرا رد می   های دوتاییست و او آنقابلت
ر تلاش  فلسفة غربی، د  "واسازی"، با  "نوشتار"از    هو دفاع همه جانب 

 بود. "مؤلف"از  "متن"سازی برای جدا

کتاب    "واسازی"اصطلاح         در  دریدا  توسط  بار  نخستین 
قرار    "گراماتولوژی" استفاده  پیش مورد  چنانچه  اشاره  گرفت.  بدان  تر 

دری بودشد،  پدیدارشناسی  سنت  از  متأثر  از  ازاین   ؛دا  که  کاربستی  رو 
بمداهمه دریدا  برایدست میه های  در تلاش  را  واسازی  تعریف    آید، 

عبارتی  اند. بهحال تعریف نشدهه ای که تابگونهدهد، بهها قرار میپدیده
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معنایی  می تثبیت ساختار  به دنبال شکستن  اساساً  واسازی  توان گفت 
به است،  قطعی شدة  صورتیواژگان  بر شناخت  که  را  قراردادهایی  که 

مهمی که در تعریف    ةکند. نکتگذارد را رد میمعنای واژاگان، صحه می
است و    "نقد"واسازی باید به آن توجه شود، این است که واسازی نه  

مقالة  "تحلیل"نه   دریدا در  چنانچه  ژ نامه"؛  دوست  به یک    "اپنیای 
های زیرساختی بلکه نقد، یکی از مؤلفه ؛معتقد است واسازی نقد نیست

وا باید  و  است  دانستواسازی  هم  از  جدا  را  تحلیل  و  ه  کچرا   ؛سازی 
لیل  متفاوت با دستورالعمل تح  "ساختارشکنی"یا به تعبیر دیگر    واسازی

ای  گیرد، به گونهساختار صورت می  ةوعی تجزیاست؛ در تحلیل، به ن
شود که دیگر امکان محدودتر شدن  که ساختار به جزءهایی تبدیل می

که    تعریف جدیدی از ساختار است  ةدنبال ارائه را ندارند؛ اما واسازی ب
  ة ال ببرد. دریدا جهان را به مثاب ؤها را زیر ساند تمام آن جزءبندیتومی

می نظر  در  که    گرفتمتن  بود  باور  این  بر  درهم  "متن"و  ماحصل   ،
نشانه ه  هاستتنیدگی  نشانه و  این  بر  سوار  جهان  در    هاست رچیزی 

ای است؛  های عدیدهمتن برای دریدا، واجد معنا  .(60:  1390)مصلح،  
معناهایی که در حضور هر خواننده، متفاوت از دیگری است. به همین  

متافیزیک و    ة ندیشه، از زیر سلطآوردن جریان ا  دنبال بیرونه دلیل او ب
بود  در    .(71:  1392  )شیبانی،  کلام محوری  رخدادی که  و  پدیده  هر 

»متن محدود به    دهد، در باور دریدا درون متن قرار دارد.جهان روی می
را به فضای    توان آنشود و نیز نمیگرافیک، کتاب و یا حتی گفتار نمی

نشانه معنایدئولوژیک،  و  متن  شناختی  من  آنچه  فروکاست.  اشناختی 
ی، نهادی،  ساختارهای واقعی، اقتصادی، تاریخ  ة نامم دربرگیرندة هممی

چیز شود. پس هیچ مراجع قدرت ممکن می ةاجتماعی و در مجموع هم
 .(25: 1397)شاکری،  «بیرون از متن نیست

ی  مودنبال عیان کردن گسست مفههواسازی ب  ةدریدا با وضع نظری      
کنند و منطق متن را بیان می ستند و  بر متن ه  میان نیاتی که حاکم 

نویسندهبه و  هست  واقعا  آنچه  واسازی    نوعی  دارد.  را  آن  بیان  قصد 
دیدگاهبه در  چندصدایی  وجودِ  مستلزم  از  نوعی  که  است  نظری  های 

شوند. این شرایط، نوعی بحران را برای متن  مواجهه با متن حاصل می
متن مورد  بایست زاویه دیدی را در مواجهه با  که میچرا  ؛آوردوجود میهب

همین دلیل   کنون توجهی به آن نشده بود. بهاستفاده قرار دهد که تا
به پرسشِ نماید؛ چنین دشوار می  «واسازی چیست؟»  است که پاسخ 

  کنون نه پاسخی متقن در جواب به این پرسش مطرح شده نوعی که تابه
وان به آن  تاً می)چه از جانب دریدا و چه از جانب دیگران( و نه اساس

چراکه در این صورت با خود استراتژیِ واسازی در    ؛پاسخی واحد داد
مندی کاربردی مطابق با خواستِ  تضاد است. در ادامه و در راستای بهره

ترین نظریاتِ  پردازیم که اصلیهایی میپژوهش حاضر، به تبیین مؤلفه
 فلسفی دریدا در سنت واسازی هستند. -دستگاه فکری

 معنا، تفاوت و تفاوط تعویق  

گیری واسازی در دم و دستگاه فکری  توان بنیان شکلتعویق معنا را می
شناس  نظریات فردیناند دوسوسور، نشانه  دریدا دانست. مخالفت دریدا با 

دوسوسور    ةبه واسازی بود. دریدا در رد نظریسوئیسی، مسیر دستیابی او  

طور  توان به دوسوسور، نمی  ةشناسانمعتقد بود که برخلاف نظریات نشانه
قطعی اذعان داشت که در ساختار زبانی هر دال به یک مدلول مشخص  

بر یک مدلول، برگرفته   از نظر وی اتنباطِ دلالت هر دال  کند.دلالت می
رو  از این    ؛اندها آن را وضع کردهکه انسان  دادی استرای قرااز رابطه 

  ناچاراً   تواندکه با طرح هر دال انسان نمیاین استنباط قطعیت ندارد؛ چرا
بلکه طرح هر دال انسان را به یک دال    ؛به یک مدلول مشخص برسد

  ة خوانش واسازان"  ةگونه که شهبازی در مقال کند. هماندیگر وصل می 
توان از مثال معانی مختلف و متفاوت  در اینجا میگوید: »می  "دریدا...

های فرهنگ لغات استفاده کرد. در هر کتاب فرهنگ  در کتاب   یک لغت
معنی نگاشته شده که این    عنوانواژه چندین واژه به   ، مقابل یک لغت

بازی  واژگان خود می  این  و  ارجاع دهند  واژگانی دیگر  به  را  ما  توانند 
گاه معنای قطعی و متقن  قابلیت دارد تا ابد ادامه پیدا کند. بنابراین هیچ

:  1395 زی،)شهبا «افتدشود و معنا دائم به تعویق می ساطع نمی از دال 
کننده دارای معانی  توان گفت هر دال در ذهن دریافت یازین رو م ؛(37

معنای معنا... شود. »زبان می  ست که این امر منجر به تکثر درمتعددی ا
ارجاع بیاستلزام بی است،  آن  پایان  نیروی  دال دیگر...  به  دالی  پایان 

 مدلول   ی سکون به معنای اپایان است که لحظهنوعی ابهام ناب و بی
کند، به ترتیبی که  بلکه بی وقفه آن را در نظام خود درگیر می   ؛دهدنمی

: 1391)هارلند،  "فتداکند و باز به تعویق می در همه حال باز دلالت می 
181). 

ای که کار انتقال  رغم واسطهزبان از نظر دریدا علی این اساس بر      
دهد، ابزاری است برای به تعویق انداختن  ایجاد ارتباط را انجام میمعنا و  

پیش  چنانچه  نشان  ترمعنا.  معنا  تعویق  شد،  اشاره  عدم    ةدهندبدان 
  ة جای واژه  قطعیت در تولید معنا است، بنابراین بهتر است زین پس ب

واژ  "معنا" کنیم  "معانی"  ةاز  بر  ؛استفاده  نظریچراکه  دریدا  اساس  ات 
عی  ا تمجاآیند، در شرایط  دست میه یک متن ب ة ای که از پس ارائمعانی

فرهنگی می  و  تعویض  مداممتفاوت،  و  تحلیل    شوند  و  تفسیر  درحال 
آنچه  گویند، بیش از  زبانی هستند. »متون همگی بیش از یک چیز می

میمی بگویند،  میدر  .گویندخواهند  که  را  آنچه  بگویند، واقع  خواهند 
هممی بر  و  ر گویند،  آنچه  اساس  میین  که  متزلزل ا  بگویند  خواهند 
عنوان مثال، هنگام مواجهه با شنیداری یا دیداری  به ؛)همان( «کنندمی

ی برای  توان در راستای معنای آن، درکی ساده و قطعبا یک کلمه، می
در نظر گرفت به چند    ؛آن  در حقیقت  این معنا،  اما دریدا معتقد است 

تواند  می  "کبوتر"  ةبرای مثال، واژ  ؛نیز وابسته استنای احتمالی دیگر  مع
)نوعی پرنده( مورد استفاده قرار گیرد؛ لکن    در راستای معنای لغوی خود

می مفهومهمچنان  در  مورد  تواند  نیز  دیگری  ارتباطی  و  انتقالی  های 
استفاده قرار گیرد. به همین دلیل است که دریدا اساساً زبان را بدون 

تنوعتوجّ این  به  تفاوته  و  باید گفت در  ناقص می  ها ها  بنابراین  داند. 
د اطلاقِ  استوار شده است. دریدا با ر  "تفاوت"دریدا، بنیان زبان بر    ةفلسف

عنوان نظامی ثابت، معتقد است در ساختار زبانی،  سوسور به نظام زبانی به
چراکه هر دال واحد، در    ؛شودال به یک مدلول واحد ختم نمی دلالت د

مافرا زنجیروار  دالی دیگر وصل می  یندی  به  تا    کندرا  زنجیره  این  و 
  ة کند که متون واقعا درباردلال میدار است. »دریدا استنهایت ادامه بی
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نمی   هستند  چیزهایی نظر  به  دربارکه  در  آن   ة رسد  او  باشند.  ها 
تفاوتی را    آنجا   در   که   هایی است یا گسست   جوی نکات ضعیف و جست
 . (252: 1386)وبستر،  "شودکنند، آشکار می تون پنهان می که م

 (presence) ”حضور"تفسیری ظاهراً متضاد از    ةتفاوط به ارائ      

پردازد. در زبان، هرگاه یک مفهوم یا واژه  می  (present) ”حاضری"و  
انتقال معنا را با خود به همراه  تفاوت می این تفاوت راهی برای  کند، 
این   رابطه تواند شامل شکل تفاوت می دارد.  و  معانی  ساختارها،  ها  ها، 

عنوان مثال، در تفاوت  به  ؛باشد که در زبان و ارتباطات زبانی وجود دارند
و  "زن"و    "مرد"کلمات   معناها  انتقال  در  مهم  نقشی  تفاوت  این   ،

بودند.  و واژه قابل تمایز نمی تعبیرات دارد. بدون تفاوت جنسیتی، این د
ها قابلیت ارتباط بین مفهوم و دنیای  که تفاوت جنسیتی به آندرحالی 

به همین ترتیب، تفاوط به معنای عدم ثبات و عدم    .دهدخارج را می
تثبیت نهایی معانی است. معنا هرگز در زبان قطعی و حاضر نشده و 

دهد که زبان  همواره در حال تأخیر و تعویق است. این تفکر نشان می
شود، معنا در  استفاده می   نتقالی است و هربار که از آنهمواره موقعیتی ا

دست آمدن و تحریک شدن است. در مجموع، تفاوت دریدایی حال به 
بحث و امکانات زبان برای   به عدم ثبات و عدم صحت نهایی معانی، در

شود ین نگرش باعث می کند. اارتباطات و تفسیرات بین افراد اشاره می 
تفسیر روابط میان زبان و معنا در تعامل اجتماعی و فهم    ة لئکه ما به مس

که   گفت  باید  بنابراین  کنیم.  توجه  بیشتر  تفاوت+  "دیگران  تفاوط= 
 . "تعویق معنا

 مرکزگریزی -

شده توسط دریدا است  های نظری ارائه ارچوبهمرکزگریزی یکی از چ
  ة مقال شود. او در  خوبی دیده میبا متألهان پیشین به   که در آن مخالفتش 

در " بازی  و  نشانه  انسانی  گفتمان  ساختار،  نسبتِ "علوم  تبیین  به   ،
نظریات خود با کلیت ساختار و مرکزیت آن پرداخت. دریدا در تعریف  
نسبت ساختار، معتقد بود که ساختار تا عمق زبان روزمره پیش رفته و 

غرب،    ةخود کند. اهمیت ساختار در اندیش  کوشیده که آن را نیز از آن
رای جایگاهی رفیع  به باور دریدا اهمیتی دوگانه دارد، از طرفی ساختار دا

از طرف دیگر به سبب تحت تأثیر بودن ساختار، از    در اندیشه دارد  و 
است   و   زمرک برخوردار  نازل  این مرکز ».  از جایگاهی    تنها   نه  کارکرد 

تعادل جهت بودهدهی،  ساختار  به  سازماندهی  و  از    ؛بخشی  بیش  بلکه 
ساختار آنچه را که    ةدهندبخشی بوده که اصل سازماناین اطمینان  همه
دریدا    .(17:  1386  )دریدا،  «کندنامید محدود می   ساختار   ازی ب  توانمی

نیست  معتقد  نکته  این  به  مقاله  این  نداردکه    در  وجود  بلکه    ؛مرکز 
را    مرکز  یعنی اگر ما جای   ؛رون مرکز میل به بازی وجود دارد گوید دمی

شکل    ،تغییر دهیم و یا مرکز دیگری را برای یک ساختار در نظر بگیریم
توان در قالب یک مثال  یابد. این مطلب را می بازی ساختار نیز تغییر می 

در نظر بگیرید که عامل قانون در آن وجود دارد    توضیح داد. زندانی را 
زندان محسوب می   و  آن  این عامل ق شود. درصورتیمرکز  را  که  انون 

می  زندانیان  کنیم،  بروندحذف  بیرون  زندان  ساختار  از  شلوغکوشند   ، 
برمی را  ساختار  و  میکنند  قبلی  هم  ساختار  ریختن  هم  بر  این  زنند. 

 ؛ آورد که در آن دیگر قانون قبلی در مرکز نیستساختار جدیدی پدید می 
است. اکنون در زندان مرکز جدیدی    گرفته  ساختار قرار  ةبلکه در حاشی

یعنی اکنون در مرکز،    ؛ه که قانون جدیدی بر آن حاکم استشکل گرفت
مورد    در   قانون زندانیان جای قانون زندانبانان را گرفته است. دریدا نیز

متن  متن همین اعتقاد را دارد. ما تا زمانی که قائل به یک مرکز در  
 جدیدی   اما به محض حذف مرکز، مرکز  ؛ایمهستیم، آن را محدود کرده 

این ساختار جدید    که   دهد می  که ساختار را نظمی تازه   شود می  ایجاد 
شده  بازی  دچار  قبلی  ساختار  به  سبب  نسبت  مرکز  تغییر  این  است. 

نوشتاری مـی متون  بتوانیم  ما  تا  م  ه ک  را   شود  از  جدا  ؤامروز  لف خود 
ها پرسش کنیم و این خوانش  داده و از آن   قرار   اند مورد بازخوانیشده 

 در   شود تا از متون قدیمی، متون جدیدی زاده شود که انتقادی سبب می
 .(38: 1395 )شهبازی، سزایی خواهد داشتاندیشه نقش به  بازتولید

سا        هر  که  باورند  این  بر  ساختارگرا  نمتفکران  هر  در  امی،  ظختار 
آن منظر  از  مرکز  است.  مرکز  یک  بر  مؤلفهمنطبق  است  ها  که  ای 

دربرمیمهم  را  بهترین قسمت ساختار  او   گیرد و هستی ساختار  وجود 
ای است که هیچ مؤلفة  گونهفرد مرکز بهوابسته است. ویژگی منحصربه

راهی جز    هیچ  تواند جایگزین آن باشد. برای فهم یک متن دیگری نمی
 در   مرکز  ةواقع غرب همواره با تعبیم و در یک مرکز در متن نداری  ةتعبی

ها پرداخته و کل تفکر غرب بر همین اساس است؛  متن، به خوانش متن 
دهد، از این قرار  خواندن مرکزگریز پیشنهاد می   برای   ای که دریدا شیوه

ای در متن را  و عضو حاشیه   مرکزی  است: خواننده نخست باید عضو
داده  واژگون  بکوشد  و سپس  تشخیص  عضو  با  مراتب،  سلسله  سازی 

را احاشیه  در   به  ی  قرار دهد.  به جای عضو مرکزی  و  برده  واقع مرکز 
 . (390: 1396 ،)هارلند  شود شکنی میشکنی، خود ساخت اخت س

طبق توضیحات فوق و سنت فکری دریدا، باید گفت واسازی به        
کنون به آن نگاه  ای که تا تعریف یک متن از زاویهیعنی باز  ؛زبان ساده

گوید  می  چیزی که واقعاً   نشده با رویکردی انتقادی و درک و فهم آن
 چیزی که نویسنده قصد گفتن آن را دارد.  نه آن

 رقصی چنین... ةنمایشنام-

سال    ةنمایشنام در  چنین...  رضایی  1382رقصی  محمد  به  توسط  راد 
تئاتر   ةدر همان سال، در نوزدهمین جشنوارتحریر درآمده است و  ةرشت

ب او  خود  کارگردانی  به  که  رو ه  فجر  جهت  این  از  رفت.  صحنه  ی 
راد در نگارش این نمایشنامه، از الگوی روایتی غیرخطی استفاده  رضایی 

اس خلاصکرده  به  اشاره  برای  است  مطلوب  این    ةت،  به  نمایشنامه 
که  است  جوان سربازی    ةده کنیم: داستان نمایشنامه دربارجملات بسن

د، در پایان نمایش  هاست پایش بر روی یک مین ضدفشار قرار دارسال 
وایسادم. سالگوید: »اینمی زنده... جا  باید بمونم، مثل یه سنگوارة  ها 

افته روی سنگ، مثل نقش یه ستارة دریایی روی سنگ... و نقشم می 
کنه... خوشم... چی اذیتم نمی اون وقت یک میلیون سال بعد... دیگه هیچ

  "ایستادگی"هوم  شود به تمثیلی برای مفین بدل میخوشم...«. و هم
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استعاره  خود  آدمیاکه  برای  که  ست  وجه  "ایستادن"هایی  تنها 
  .شان است که البته انتخابشان نیستوجودی

توان  رسد را میچیزی که به دست ما می  دریدا معتقد بود هر آن      
قلمداد   این متن را    کرد متنی  و  پیرامون گذر کرده است؛  فیلتر  از  که 

ای از متن  توان مستقل از فرهنگ و تاریخ دانست. او تصویر گستردهنمی
دهد و معتقد است جهان، متن است. با تکیه و عنایت به این نگاه  می

رخداد تمام  باید گفت  میدریدا  را  متن  های جهان  مثابه یک  به  توان 
رخداد از  کرد،  سترگی  بررسی  انقلاب،    مانندهای  کشورگشایی، 

گیری  ضعتری مثل موگرفته تا اتفاقات قابل لمس  های جهانی و...جنگ 
هوایی و حتی رخدادهای طبیعی جهان، مثل  سیاسی، تغییر شرایط آب و 

می را  زلزله  و  فکریتسیل  الگوی  کمک  به  مورد  -وان  دریدا  فلسفی 
  ة رقصی چنین...، مقول  ةمراد نیز در نمایشنامطالعه و نقد قرار داد. رضایی

تاریخی،   با رویکردی  داده، متنی که  قرار  مثابه یک متن  به  را  جنگ 
کند که در فرهنگ ملی ایرانیان، خود به تنهایی و  جنگی را روایت می 

اتیک است. با نگاهی واسازانه،  های داستانی و درامذات دارای جنبهه  ب
توان به این نکته پی برد که جاگیری خاطرات جنگ ایران  راحتی میبه

هایی از نقد واسازانه  رگه  ةگاه جمعی ایرانیان، خود بر پایو عراق در ناخودآ
جنگ گونه   از  به  است،  جنگ  )متن(  که  هر  ساله  8ای  از  گونه  )فارغ 

گذاری(، در افکار عمومی به مثابه یک دفاع مقدس قلمداد شده  ارزش
داستان نمایشنامه،    است، نه جنگ. بر این اساس، پیش از ورود به بررسی

خورد، آن هم ساختار روایی نمایشنامه  به چشم می  دیگری  ةواسازان  ةنکت
نقطه اوج و پایان دارد که    است، روایت جنگ همواره یک شروع، میانه/

کند؛  پنداری و در نهایت کاتارسیس می برای مخاطب ایجاد حس همذات
اساس نظریات دریدا، به  ارنده، کلّ برهه زمانی جنگ را بردر اینجا نگ

بر ساختار ارسطویی   مثابه یک متن تاریخی قرار داده است که کاملاً 
تر بدان اشاره شد، ساختار روایی نمایشنامه،  منطبق است. چنانچه پیش

رضایی است،  غیرخطی  ایجاد    رادساختاری  با  نمایشنامه  این  در 
انداختن ه  های متعدد در روند روایت خطی، بگسست   دنبال به تعویق 

به تثبیت شده است.  خود  ترین دیدگاه  راد در کلینوعی رضایی معنای 
جنگ   مفهوم  واسازی  به  ساختار    زدهدست  واسازانه  تحول  یک  با  و 

به گونه را  تا بری پستانمایشنامه  به تصویر کشیده  اساس دید  مدرن 
نفس باز    ةا از سوق به حس کاتارسیس یا تزکیانتقادی خود، خواننده ر

 دارد. 

جنگ         طرف  یک  که  هرچند  است،  شوم  پدیدة  یک  جنگ  ذات 
ناخواسته و برای دفاع از موطن خویش وارد جنگ شده باشد، در معنای  

که قربانی آن اتفاق شوم شده  لی آن فضیلتی کسب نکرده است؛ چرا ک
 .ثیرگذار استأجامعه در تمام ابعاد آن جامعه ت  است. پیامد جنگ در یک 

ایران را به تصویر    ةسال   8اهی واسازانه جنگ  راد از همین رو با نگرضایی
هن مخاطب این  کشیده است تا به مدد تعویق در دالِ دفاع مقدس، در ذ

. در یک  منطبق سازد  بر تعاریف جهانی جنگ  را  های آنجنگ و پیامد
راد یک واسازی جغرافیایی  توان گفت رضاییبرداشت سهل انگارانه می
مخاطب بگوید هرچند که درگیری ایران در    را صورت داده است تا به

در است  جنگ،  بوده  جانانه  دفاع  یک  پیامد  ؛راستای  از  های  لکن 

نیست. همانجهان گریزی  آن  شانزدهمین  شمول  انتهای  در  گونه که 
از روی مین برداشته و نمایشنامه می   ةصحن بینیم که جوان پایش را 

ه سر جای  اما پس از چند ثانی  ؛کندیان جمعیت شروع به رقصیدن میم
 گیرد. گردد و حالت پیشین خود را میمیقبلی خود باز 

بین       نزاع  و  پدیدجنگ  شروعگسترده  ةالمللی،  که  است  و    ای 
راد  اما رضایی  ؛بودن است  "جمعی"  ةاستمرارش مستلزم وجودِ خصیص 

مرکزِ متن، جنگ را  یی  جاهدر نمایشنامه با دیدی واسازانه و به مدد جاب
که در آن    فردی تبدیل کرده است  ةبه یک پدید  جمعی  ةاز یک پدید

جای آنکه یک ملت در مواجهه با جنگ قرار بگیرند، یک نفر در یک  هب
موقعیت جنگی است. این نگاه واسازانه به مرکزیت کلی متن و تحول 

های  ترین پیامده یکی از شومبایست اشاره ب راد را میآن توسط رضایی
و مذمت آن دانست: بحران هویت و از خودبیگانگی. سربازِ جوان    جنگ

اینکه متوجه می از  بعد  به  نمایشنامه،  یا  و  شود پایش روی مین رفته 
گیرد،  قرار میعبارت دیگر بعد از اینکه در موقعیتِ جنگِ فردی خودش  

  خود را فراموش کرده و نقش اجتماعیِ جدیدی بر   ة به مرور زمان گذشت
می در موقعیتخود  انتقادی  نگاه  این  اوج  که سربازِ  گیرد.  است  هایی 

جوان که به منظور دفاع از وطن به میدان آمده است، با فراموش کردن  
دار نیروی دشمن است  هویت فردی و اجتماعی خویش، در مقطعی پرچم

پرچم  دیگر  مقطعی  در  از  و  جایی  در  همچنان  خودی.  نیروهای  دار 
به سایر سربازها مینمایشنامه آمد عادت دارم    من"گوید:  ه که جوان 

گویی که این بحران هویت و از خودبیگانگی در    ؛"توی خواب راه برم...
های پیشین خود را  تمام اعضای بدنش هم رسوخ کرده و دیگر عادت

 اند. فراموش کرده

اهمیت         حائز  نمایشنامه  در  دریدایی  خوانشی  با  که  دیگری  نکتة 
راد به تصویر کشیده  است، واسازی اتفاقات ریز و درشتی است که رضایی

است. به تصویر کشیدن این قبیل اتفاقاتِ جنگ است که شاید با حس  
  ؛ وطن مغایرت داشته باشدندگانِ همو ارادت قلبی ایرانیان به تمام رزم

برخی رزمندگان، بل به    ةاد نه به دنبال بد نشان دادن چهرراما رضایی
)یک وضعیت شوم( گریزی    دنبال این است که در یک وضعیت جنگی

های شوم آن نیست و هرچند که افراد با یک حس فداکارانه و  از پیامد
های شوم  همان پیامد  ثیرأاما قربانی ت  ؛یثارگرایانه به میدان رفته باشندا

نمایشنامه  مثال  عنوان  به   ؛شوندمی از  جایی  »میندر  است:  یاب  آمده 
یاب دوم: دختره! چه لعبتی!  مینها...  یاب اول: سینهدوم: دختره؟ مین

کند( قیمتیه؟(« در  یاب دوم: )صندوقچه را برانداز میمین  ]...[زودباش!  
دهد که علاوه بر تلاش برای برداشتن  این صحنه سربازانی را نشان می

ارزشمند، از لحاظ اخلاقی نیز متفاوت هستند با آنچه در باور   غنیمت 
است. گرفته  شکل  می  عمومی  نمایشنامه  طول  در  همه  یا  که  بینیم 

که جوان جانش  نیروهای خودی از جمله فرمانده، خواستار این هستند  
راد باید گفت در  که با علم بر هدف نهایی رضایی  را فدای دیگران کند

خواسته ندارد.این  وجود  رشادت  و  ایثارگری  از  نشانی  ی بدیه  ها هیچ 
  ؛ نراد، نه تقبیح رفتار رزمندگارضایی  ةاست که ماحصل این نگاه واسازان

طرفین را در خود    ةبه حقیقت موقعیتی شوم است که هم   بل دستیابی
 دهد.نوعی تغییر میها را بهبلعد و خصلتمی
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اصلی       از  مسائلیکی  ریشهترین  بحث  در  که  پیدایش  ی  های 
تبین  هایجنگ  دارد،  اهمیت  داخلی  ثیرگذاری معضلا أالمللی بسیار  ت 

گیری جنگ  لهای شک عنوان یکی از زمینه توان از آن به است که می
نویسنده مواجه  رقصی چنین... از ابتدا با یک زن    ةنام برد. در نمایشنام 
زیرا    ؛نوعی دستانش متهم هستندگاه است و بهتشهستیم که در بازدا

رضایی اوست.  قلم  به  دو  روایت سرباز جوان،  تیر  با یک  اینجا  در  راد 
  با دیدی استعاری نشان زده و راوی اصلی جنگ را یک زن قرار داده که  

واسازان  رویکرد  ماحصل  مس  ةکه  هم  را    ة لئاوست،  داخلی  معضلات 
گیری جنگ به تصویر کشیده و هم از  های شکلعنوان یکی از زمینهبه

میان در  چنانچه  است.  آورده  به میان  در جنگ سخن  زنان  وند  نقش 
بینیم که در پایان نمایشی که در زندان  نمایشنامه شخصیت اختر را می

نوعی انگار  افتد، به ای روی زمین میدت گونهبه حالت شها  ، کنداجرا می
 ایثار از طریق کاراکتر اختر شکل گرفته است.

عنصر قدرت  زبان نیز در نمایشنامه دچار واسازی شده و تبدیل به      
به  دیگران  است که  زند  ةواسطشده  برساخته  زبان،  برای جوان  را  گی 

راد به دنبال  مان جبری است که رضاییه  ةدهندکنند که این نشان می
می  موج  نمایشنامه  در سراسر  و  است  آن  تصویر کشیدن  جبر  به  زند، 

راد به  برای جوان، جبر برای زن نویسنده. و در آخر باید گفت رضایی
به تصویر کشیدن همین   تمدد  واسازی کرده  قدسجبر،  را هم  گرایی 

ت که در یک وضعیت  له اسئای که هدفش بیان این مس گونهبه  ؛است
افراد در آن    ،تر به آن اشاره شدچیزی که پیش  که طبق آن  جبرگرایانه

عدی مفعولی به خود گرفته و تقدسی  بُ  گرایی صرفاً اند، تقدسقربانی شده
 کاذب است. 

 گیری نتیجه-

اسازانه با متون  ای و خواست نهایی و اساسی این پژوهش، ترویج مواجهه 
  وری از رویکرد واسازی نسبت به جهان که اساساً بهرهنمایشی است؛ چرا 

اثر نمایشی و هم از جهت فهم اثر نمایشی   ة)به مثابه متن( هم از جنب
ای که در  هر پدیده   ت. خلق اثر نمایشی از این جهت کهحائز اهمیت اس

گاه  دهد، با تکیه بر رویکرد واسازی به ایستنداده یا رخ می جهان رخ  
ا به اساس نظری از این رو در ابتد  ؛استمناسبی جهت اقتباس هنری  

نظری و  دریدا  مؤلفه  ة ژاک  و  شدواسازی  اشاره  آن  به    ،های  سپس 
کاربر الگوی  نمایشنام بازخوانی  در  غور  راستای  در  آن  رقصی    ةدی 

راد با  چنین... پرداخته شد. از این جهت تلاش شد نشان دهیم رضایی
ای فیزیکی بود به مثابه یک  طی چه مسیری، جنگ را که یک پدیده

سپ و  است  گرفته  نظر  در  پای متن  بر  دیگر  متنی  خلق  به  دست    ة س 
رقصی چنین... متعلق به    ةاسازانه زده است. پیرنگ نمایشناماقتباسی و 

ای، مستوجب  مینهزمانی است که هرگونه عدم ستایش جنگ در هرز 
اجتماعی می -قهری  دورهسیاسی  فداکاری  شد.  و  ایثار  مدد  به  که  ای 

راد با  شد. رضاییاش نادیده گرفته میایرانیان، کلیت شوم و غیرانسانی
تکیه بر رویکردی واسازانه از جنگ کوشیده تا با خوانشی انتقادی از آن  

حال دیده نشده قدم  ه ب ستای دراماتیزه کردن اموری که تادوران، در را
راد علاوه بر اینکه در مقام یک بستر  بردارد. این دستاورد عملی رضایی

پدیده فهم  جهت  نظری  قرار  مناسب  استقبال  مورد  مجهول  های 
 نمایشی.-تواند الگویی باشد بر این روند اقتباس هنرگیرد، میمی
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War as a text (a Derridian reading of the dance play Chanin… by Mohammad 

Rezairad) 

Abstract 

Derrida believes that Western philosophy, from the time of Plato until here and now, has always been 

living in a word-centered life under the shadow of metaphysics. Therefore, he challenged the prevailing 

atmosphere of Western philosophers' thoughts with his disruptive design. He believes in the existence 

of the superiority of writing over speech, and referring to Saussure's opinions and mentioning the idea 

that every sign can have different meanings; proposed the theory of reconstruction. According to 

Derrida, the structure of texts is the biggest obstacle in the way of understanding the truth of texts, 

because by referring to the model of signifier and signified, he realized that it is impossible to achieve 

a definitive and true understanding of texts. This is why he suggests deconstructive reading for the 

overall understanding of texts, including literary texts. A dance play like this... written by Mohammad 

Rezai-Rad provides a suitable platform for a deconstructive reading, because it can be considered an 

adapted text that is adapted from another text, that is, war. The present research tries to find an answer 

with the help of a descriptive-analytical method in a library format in response to the question: How 

can a critical reading of the above play challenge all public beliefs? As a result of the answer to this 

question, it is important that as a result of a constructive look at each text, concepts that have not been 

seen until now are revealed. For this purpose, first, Derrida's theory of deconstruction and its indicators 

are examined descriptively, and then a reading in accordance with the theoretical framework of research 

in the play is discussed. 

Keywords:Deconstruction, Derrida, Rezai-Rad, such a dance, adaptation, war . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


